
 (۱۹ غت موران )جلسهل

برند، که عرض بحث لذتی است که عارفان می  ۶بحث لغت موران که نهج سلوک بود و این معنی را فرموده بودند، در فصل   

د، و لذت  انتند، دچار لذطکنید، مدام این است که بهشت و بهشتیان و عارفان دچار نشاشد شما وقنی آیات قرآن را نگاه می

 از  
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َّ
کند،  درد است، لذا اگر انسان در باطنش احساس نشاط نم   معیشت ضنک است،   لِلش

 دارد تناسب پیدا  
ً
ی مناجات شعبانیه، آن  و الم  کند با فضای جهنم  می عملا و درد. شما اگر به عنوان نمونه نگاه کنید در همي 
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َ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
أ
َ
تر باشد )ف

( دیگر اصلا برای کسی تره خورد نم 
ً
حَرِفا

أ
 مُن

َ
، وَعَنأ سِواك

ً
،کند، یعنی کسی را حساب نم عارِفا نه حساب    یعنی  کند به معناتی

ها  خب مشخص است که این معنی نیست، ول این حرف نه،    زند میخیلی قبول دارد و تو سر بقیه    را   موم که خودش ذنکردن م

 کسی نم در دستگاه معادلاتی او اصلا دیگر نم
ً
)ضار النافع(   برای او،  ای نیستکند، کسی کاره آید، به کسی فکر نم آید، اصلا

بری از مناجات است و لذت  های عرفاتی مربیان سلوک خیلی به آن توجه دارند، لذت  ای که در بحثاوست. لذا یک نکته

ها به این معنا  شود( بعضی ای! یعنی اینکه داریم )اگر کسی گناه کند از رزق محروم میبری از نماز است، ولو شده به گوشه

 این است که پولش کم میفکر کردند که از رزق محروم می 
ً
ی رزقی که از طرف کم اشود، معنی شود لزوما ش این نیست؛ اولي 

برده از مجلس،  برده از سجده، لذت می برده از نماز، لذت می شود، داشته لذت میمی هم قطع  ها  شود که گاهی اوقات مدت می

د! لذت رمز استقامت و استواری  بیند دیگر نمبرده از ادعیه، بعد میبرده از مناجات، لذت میلذت می است، تواند لذت بی 

ها خود  ، شخص باید لذت    لذتدر این مسی  است، لذا توجه بفرمایید که در بخسیی از یک نماز، مثل قنوت سجده یا هرچی

ی می  د! یعنی اگر لذت از دستش بیفتد دیگر آن استقامتش در مسی  از بي   رود. بی 

کرد، بعد گفتم خب  ه کارهاتی میگفت من بعد از مرگ پدر نشستم حساب کردم که بابا چعلی آقای بهجت یک موقعی می 

رفت و... گفت وقنی نشستم و جمع زدم  کرد، اونجوری زیارت می خواند، اینجوری سجده می کرد، قرآن که میاین کار را که می 

الزمان بوده ول  که ط   ، بخسیی از آنخیلی حرف است  ساعت هر روز یک اقدامی را انجام دادن  ۱۲ساعت، ببینید    ۱۲شد  

اش لذت عظیمه  گویند شاخصه ن باید یک لذت عظیمه باشد، که من در بحث القائات ملکی عرض کردم که می پشت سر آ

ی را ندارد، آن تطوعی که شما می  ی است! یعنی خود اینکه  است، لذتی که دیگر قابلیت جمع با هیچ چی   همي 
ً
فرمایید بله دقیقا

ان کند،    بخسیی از   تواند شخص تطوع کند می  یعنی مثل یک غذاییست که این غذا را با ولع بخورد، در زیارت  آن لذت را جی 

ی الله این ولع را ببینید    که  امي 
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ارباب هم    آن داستان مولوی هست که یک اربات  بوده و یک غلامی داشته به اسم سنقر و آن غلام خیلی اهل معنویت بوده،

ی بوده و ام ی بوده و رئیسی بوده، یک غلام سنقر نامی داشته و او را خیلی دوست  کافر بوده، داستانش این است: یک می  ی 

گوید بلند شو برویم طاس »می  شد محتاج  احتیاج به حمام دارد، به سنقر میبیند  میشود و  داشته، یک روز صبح بلند می

/تابه گرمابه رو  یم ای ناگزیر/سنقر آن دم طاس و  گرمابه سحر/بانگ زد سنقر هلا بردار سر/طاس و مندیل و گل از التون بگی 

گوید  رسد و می مندیلی نکو/برگرفت و رفت با او دو بدو« یعنی همینجوری بدو بدو به سمت حمام رفتند، بعد به نماز صبح می 

شود و همه  نماز تمام می  ، خلاصهمسجد د  رو من بروم مسجد بیایم بعد برویم، الان وقت نماز است به مسجد برویم، می

ون می ون نم می   و آیند  بی  ون داد می توانست وارد مسجد شود، همهکافر بوده و نم  هم آید، او بیند سنقر بی  زند که  اش از بی 

ون، »مسجدی بر ره بد و بانگ صلا/آمد اندر گوش سنقر در ملا/بود سنقر سخت مولع در نماز/گفت   سنقر کجاتی بیا بی 

« را بخوانم    ی  نواز/تو برین دکان زماتی ص  ای می  من ای بنده
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ون آمدند »ازنماز و وردها فارغ شدند/سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت«   ون آمدند« همه بی  سنقر تا  »چون امام و قوم بی 

ش همینج  ۱۰و    ۹ساعت   ون نم وری داشت او را میدر مسجد ماند »می  سنقر را زماتی چشم داشت« می  آید  پایید که چرا بی 

فهمید قضیه  گذارد، او هم نم نگذاردم این ذو فنون« گفت این ذو فنون ما را نم »گفت ای سنقر چرا ناتی برون/گفت می

/هفت نوبت صی  کرد و بانگ کرد« او اندازه   /نیستم غافل که در گوش منی نوبت    ۷چیست »صی  کن نک آمدم ای روشنی

ون »تاکه عاجز گشت از تیباش مرد/پاسخش این بود می اش میی  کرد و همه ص اش  نگذاردم« همه گفت سنقر کجاتی بیا بی 

م« خلاصه نم »پاسخش این بود می  ون بیایم »گفت آخر مسجد اندر کس  نگذاردم/تا برون آیم هنوز ای محیی گذارد من بی 

؟ »گفت آنک  ت گذارد  در مسجد نمانده او کیست که نم دارد آنجا کت نشاند« دیگر کسی  نماند/کیت وا می  ون بیاتی و بی 

ون بسته و نماستت از برون/بسته است او هم مرا در اندرون« میبسته  که تو را از بی 
، همان  گوید هماتی گذارد داخل بیاتی

 همان خداتی که به تو گفته نممرا بسته و نم
ون بیایم، یعنی ون بروم!  ی، همان نمتواتی داخل شو گذارد بی  گذارد من بی 

بنگذارد مرا کایم برون/آنک نگذارد کزین سو پا نه/او بدین سو بست پای این رهی/ماهیان را  »آنک نگذارد ترا کاتی درون/می

 بحر نگذارد برون/خاکیان را بحر نگذارد درون« 

 حالت جیغ داشت، من هم خیلی تعجب  زد ینماز آقای بهجت را از نزدیک دیده بودید؟ ایشان موقع سلام جیغ می
ً
عنی واقعا

هاتی از نمازش را گریه  زند، چون آقای بهجت یک بخش خواهد سلام دهد جیغ میکردم که چرا آقای بهجت موقعی که می می

 یک در بز   ند دادسلام می   در نماز   زد، یکی گفت من خواب آقای بهجت را دیدم، وقنی که ایشان داشتند کرد و جیغ مینم 
 

  رگ

سمت می  به  بسته  داشت  همینجوری   
 

بزرگ باغ  را می شد یک  این  داشت  بهجت  آقای  می ،  جیغ  و  اینکه  دید  زد، خلاصه 

، معمولا سلام نماز خیلی  زد جیغ می  خواند که وقنی داشت نماز می   ه خواست نماز را تمام کند، ببینید چقدر در لذت بودمی

ی محسوب نم ی ی شگفت انگی   آدم بگوید سجده اشود که  چی 
ً
خواست از  قنوت است و... ول ایشان وقنی که میست  مثلا

  این نکته . گرفتها، انگار داشت از یک لذت عظیمه فاصله مینماز فارغ شود و نماز نخواند و این
ً
ایست که یک سالک حتما

، از یک عبادتی  ، یک  یک ارتباط، لذت بی  و    باید حواسش باشد، روزی نگذرد که از یک بخسیی د! این مهم است، یک قنوتی

، یک   ای، یکسجده ی الله  دعاتی « قلوب مخبت، اخوات    وله و   ای، این حالت امي 
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 کسی که دارد مراتن  را ط می   در   برد، ببینید ت که این حالنی که انسان لذت می خلاصه عرض این اس
ً
کند لذت بردن طبیعتا

 بیخیال این  لذت به او عنایت می
ً
شود، منته خودش هم باید حواسش به این نکته باشد، )نه، گاهی اوقات هست که ما کلا

ها می  ی  بشویم، یعنی بیخیال لذت بردن می چی 
ً
ی نباشد،  شویم، مثلا رای ما مهم نیست که یک نمازی بخوانیم که در آن نماز خی 

 روزی بگذرد و یک اشک خوشگلی نباشد، تپش قلن  نباشد، لذتی در کار نباشد، انگار  
ً
چندان هم مهم نیست، این  برایمان  مثلا

ی را می   بزرگان سلوک و اخلاق همي 
ً
ارتان این را بگذارید، یعنی یک نمازی  ای از کگویند گوشه گویند، می حالت نباید باشد، اصلا

دانید که این نماز خاص است، فرض بفرمایید که مثلا نماز صبح  دانید نماز خاصی است و شما به هرجهت می که شما می 

یست که باید در کار طرف باشد،  است، دعای کمیل است، یک گوشه ی ای از نماز است، یک سجده بعد از نماز است، یک چی 

 در  
ً
ی میگناهاتفاقا ی که از بي  ی ی چی   روزی پول آدم کم میها اولي 

ً
ی است! نه اینکه فکر کنید مثلا شود، روزی معنوی  رود همي 

ی میآدم کم می  ،  برد  و لذت نم   آید شود و روزی معنوی کم شدن دقیقا مساوی و مساوق است با اینکه انسان لذتش پایي 

هاتی  کشیده و لذت بخش بوده، و برهههاتی بوده که دلتان خیلی پر می برهههاتی بوده و یک  اید دیگر یک موقع خودتان دیده 

 این هست که می 
ً
 لذت نم بینید اصلا

ً
خوانید  برید، دعا هم می خوانید ول لذت نم د، حالا قرآن هم می یبر گونه نیست و اصلا

د، آنجا یکی از برید، این کاملا یک مطلب واضح است، از این طرف آدم وقنی در خالذت نم ول   هاتی   لص جان قرار بگی 
ی چی 

ی است که شما، خب در  موتوا قبل ان تموتوا»  که در  افتد و انسان در ای بر می افتد؟ پردهچه اتفاقی می وت  م« برای همي 

د، وقنی که در خالص جان قرار میخالص جان قرار می لبه بحث برزخ قرار می گی  د و در  د، خیلی وقت گی  الَ رَ گی 
َ
بِّ  ها »ق

« خدایا من را برگردان... 
ُ
ت
ْ
رَك
َ
مَلُ صَالِحًا فِيمَا ت عأ

َ
ی أ
ّ

عَلی
َ
جِعُونِ« خدایا من را برگردان »ل  ارأ

کنند برای اینکه یکم دست و پا بزند، این هست! برای خود شخض که سالک است  گاهی اوقات لذت را در انسان محروم می 

ی است که راجع به پیغمی  هم دارد »کنند که یک دست و پگاهی اوقات لذت را محروم می  ی  عَلی  اتی بزند، این همان چی 
ُ
يُغان

َ
ل

ی  لن ِ
َ
، یک ابری  ق ی و غینی د ما را هم می قلب  « یعنی یک عي  ی باید استغفار کنیم، انسان باید گاهی اوقات خودش    که  گی  برای همي 

د، حنی   لذت نی 
هاتی و یک اتفاقاتی

ی  از یک کاری و یک چی 
ً
 فرض    را، حنی گفتند بعضا

ً
عی باشد، مثلا آن اتفاقات ممکن است سری

 عَادٍ( هم تجاوز نکن
َ
َ بَاغٍ وَلَ أ ی 

َ
 عَادٍ« کسی که به اضطرار افتاد ول )غ

َ
َ بَاغٍ وَلَ أ ی 

َ
رَّ غ

ُ
ط
أ
مَنِ اض

َ
ی  بفرمایید که طرف »ف ی د هم چی 

باید یک کارهاتی را  مثلا نار  نخواهد، ممکن است یک نفر در یک حالت اضطراری باشد، حالنی باشد که در این حالت اضطر 

های مهم است، ول این را  های تحکم بحث ها در ملاکخواند که! حالا اینبکند، ول حالا نباید خوشش بیاید که نماز نم 

بَاغٍ( بعضی   َ أ ی 
َ
 طرف مریض است و روزه نم م ناند از اینکه روزه  ها خوشحال نطلبد دیگر )غ

ً
ند، مثلا د و  گی  خوشحال  گی 

د است از اینکه روزه نم  هُمأ    که  باید جوری باشد که به تعبی  قرآن  مثلا طرف  این نباید اینجوری باشد،  ! گی 
ُ
يُن عأ

َ
ا وَأ وأ

َّ
وَل
َ
دارد »ت

« باید یک حزن این 
َ
ون

ُ
فِق
أ
وا مَا يُن

ُ
 يَجِد

َّ
لَ
َ
ا أ
ً
عِ حَزَن مأ

َّ
فِيضُ مِنَ الد

َ
عنی نباید از انجام  انفاق کند، یتواند  نم   گونه داشته باشد کهت

د، آن موقع گاهی اوقات محرومیت ایجاد می دندادن عبا ین فرصت ات لذت بی    ! های سلوگ استشود، این محرومیت از بهیی

ی در موارد خاص خیلی اوج می ی است، اگر مال یک بانو امینی باشد، آن موقع آن  شنیدید که بانو امي  گرفتند؟ این بخاطر همي 

ی  این محرومیت برای خودش یک جزع و فزعی دارد که شخص را بالا می   که  فهمد او می   کهرا هم داخلش دارد   برد، برای همي 

شود باید جزع و فزع داشته باشد، نه اینکه خوشحال باشد از اینکه  که محروم می ای  در آن لحظهگفتند انسان  است که می 

 محروم شده. 

د،  دنیا فاصله میخلاصه این حالت خلع بدن و این حالنی که انسان از   قضیه و چه جهنم  کثافنی بوده  بیند چه  می و تا  گی 

بردند، وقنی در حالت تخلیه جان و خالص  بوده، و جهنم چقدر کثیف بوده، و از آن طرف بهشتیاتی هستند که انقدر لذت می

ی  جان قرار می ند، آن رواینی که در معاد خدمتتان عرض کردم که از ائمه پرسیدند مومني  ند؟ ) یعنی ابرو  گونه میچرا اینگی  می 

شان می خواهید شما را  خواهید بمانید، می خواهید بروید یا می کنند که شما می بالا( گفتند بخاطر اینکه در لحظه احتضار مخی 

 گویند نه! یعنی در این حالت می برگردانم؟ همه می
ً
 یک حالت این مدل ابرو بالا، به این سبک که مثلا

ً
ند، مثلا خواهم   من نم می 

ید آنجا... لذت عظیمه « انسان اصلا نم ای در بهشت هست که »و لابرگردم من را بی  داند این لذت  خطر علی قلب بسری

کند،  چقدر است،  حالا »موتوا قبل ان تموتوا« برای موت اله است که اگر توانست خلع بدن هم کند آن لذائذ را درک می



ها نیستیم. این نکته، پس لذت را واقعا در کار خودتان به عنوان یک مطلب مهم در فضای  البته ما دنبال خلع بدن و  ی این چی 

 توضیح می
ً
اش با حربا بود، که  دهم، و آن خصومت خفاقی سلوگ بگنجانید، یک نکته دیگر هم داشت که من گفتم بعدا

ی حربا شد و آن بلاخفاش خواستند بر سر  تی که مثلا به زعم خودشان میها با حربا یک خصومنی داشتند، که موجب دستگی 

ها خوب است یا بد است، این  ای هست که این خصومت یک نکته.  آن آفتاب پرست بیاورند، که او را در آفتاب قرار دهند 

 دشمن هم نیستند یک کساتی  هاتی پیدا می ها به جهت سلوگ لازم است، انسان از آن ابتدا دشمنخصومت 
ً
کند، که اساسا

کند، یک جهت  ها درست می ها برای تثبیت انسان و از آن طرف تحملی که در این که به هرجهت رو اعصاب هستند، این 

ایط فراهم باشد که من سلوک کنم، از قضا  کند، برعکس اینکه ما فکر می ها ایجاد می سلوگ جدی در این  کنیم که باید همه سری

 همسر موافقت ناها،  وجود ناملایمت 
ً
های بزرگ است برای سلوک، این را بدانید! مادر زن بد   بداخلاق یکی از نعمتها، مثلا

 و...  اخلاق، همسر بد اخلاق

ی انسان را اذیت می ی ر  کند، همسر، همسایه، همکایک رواینی داریم در وسائل الشیعه، مجموعه روایاتی که بالاخره یک چی 

« 
َ
ةِ جَبَلٍ ل

َّ
ل
ُ
ی ق ِ
 قی
َ
ان
َ
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مِنا

أ
 مُؤ

َّ
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َ
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َ
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أ
هِ مَنأ يُؤ يأ

َ
ُ عَزَّ وَ جَلَّ إِل

َّ
للّ
َ
 ا
َ
له دیگر همان سد هاشم حداد، بله همینجوری است  « ببَعَث

گردد به  شما وجود کساتی که، در داستان هابیل و قابیل یادتان هست؟ انگار به عنوان داستان مثال آدم است، که برمی یعنی 

   گوید او می
َ
ك
َ
َّ يَد ی

َ
 إِل

َ
ت

أ
یأ بَسَط ِ

ي 
َ
   »ل

َ
ك
َ
ل
ُ
ت
أ
ق
َ
 لِْ

َ
ك يأ

َ
ا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِل

َ
ن
َ
ی مَا أ ِ

نی
َ
ل
ُ
ت
أ
ق
َ
یَ   لِت مِي 

َ
عَال
ْ
َ رَبَّ ال

َّ
افُ اللّ

َ
خ
َ
ی أ
بینید طرف زیرآب  می   «إِتیِّ

 به این زیباتی پیدا  
ين فرصت سلوگ است برای اینکه طرف در مقابل او خی  خواهی کند، هیچ فرصنی زتی کرده و این بهیی

ها و تلقی کردن این به عنوان یک فرصت برایش  برد، که درک این خصومت انقدر انسان را بالا نم   هیچ نماز شن    ،شود نم 

   این  نی حدهند،  قدم بزرگ سلوگ قرار می  یک  یعنی انسان را در معرض  ،ریزیاتفاق بیفتد، بله مثل اینکه حالت برنامه 
أ
إِن
َ
آیه »ف

« اگر بعدش از زنتان بدتان آمد چی  نَّ
ُ
مُوه

ُ
ت
أ
رِه
َ
ا« می ك ً ثِی 

َ
ا ك ً أ ی 

َ
ُ فِيهِ خ

َّ
عَلَ اللّ ا وَيَجأ

ً
ئ يأ
َ
وا ش

ُ
رَه
ْ
ك
َ
 ت
أ
ن
َ
عَسَیى أ

َ
نَّ ف

ُ
مُوه

ُ
ت
أ
رِه
َ
 ك
أ
إِن
َ
گوید  ؟ »ف

، یعنی کسی که همسر ناموافق دارد، آدم نباید بد اخلاق باشد ول   ی ا( گذاشته در همي  ً ثِی 
َ
ا ك ً أ ی 

َ
اگر از زنتان بدتان آمد، خدا )خ

ین فرصت برای طرف مقابل فرصت سلو  ها زحمت  گ است، از مهمیی ی های سلوگ است! )بله خب بالاخره دارند در این چی 

مَزُها« اول اعمال سخت می مالِ أحأ عأ
أ
لُ الا

َ
ض
أ
گویند این سخنی فرصت  ترینش است، میکشند، تحملش سخت است( اتفاقا »أف

 است، می 
ً
دارد که حتما اتفاقا در روایت  اذیت شدن،  بگویم خصومت و  اذیت می   خواهم  از یک طرقی  ها خانم   شود، دارد 

ی حسی دارند،  این اذیت شدن فرصت فوق   ، شود طرف اذیت می  ک در روایت دارد که حتما دارد از یهمیشه به آقایان همچي 

ها تیکاف در بیاورد،  اگر طرف سالک باشد و بلد باشد از این باد مخالف   ،فق پیدا کردناکند، همسر نامو ای درست می العاده

 فرض کنید که من این را در بحث 
ً
ها، مثلا ی  وجود دشمن  به لحاظ فردی و اجتماعی و همه این چی 

ً
های قرآتی هم گفتم، اصلا

 آن  و شیطان برای سالک راه باز می
ً
، مثلا

ً
 نباشد، ببینید صی  بعدا

اش به  اید که انسان خوت  روایات را دیدهکند! اگر شیطاتی

رساند، این خوت  و صی   کند، بلکه این است که دارد به همسایه بد خودش خی  میهمسایه این نیست که دارد او را تحمل می 

 اوست. 

ر،  خواهم بگویم فرصت اذیت شدن توسط همسر، توسط همکاخوردخورد اگر طرف این را به عنوان یک فرصت تلقی کند، می 

نم  یک همراه،  برای خانم توسط  آقایان  مثل کرد،  به  مقابله  بچه کوچک  با  بچه کوچک شود که  یک  ها  آقایان  یعنی  اند، 

ها که بچه هستند دیگر  گویم بچههای به خصوص خودشان را دارند، )نه من آقایان را می  هستند که یک بچه بازیاتی موجود

یک جاتی بچه یک کاری کرد، یک نجاسنی را به یک جاتی زد، اینکه در آن لحظه    در تحمل اینکهاتفاقا  شود کاری کرد(  نم 

ی و می گوشش را می  ی میزتی پس کلهگی  رود! آنجا فرصت سلوگ است، در آن نقطه فرصت  اش آنجا فرصت سلوگ دارد از بي 

ت بچه آمد و داد و بیداد، آنجا فرصت سلوگ ادفعه میسلوگ است، یک  ست! شما یک موقعی با تسلط و  بینی وسط منی 

ید، یک موقع هست نه، دارید تشقی خاطر بچه را تربیت می   دارید   تصوت بر خودتان کنید و ممکن است گوشش را هم بگی 

کند، یک موقع هست در زماتی که دارد این مجرم را عقوبت  کنید مثل اینکه فرض بفرمایید آدم یک مجرمی را عقوبت میمی

 دارد عقوبت میخاطر می   کند، دارد تشقی می
ً
یا نه صرفا این کار را  کند  این عقوبت هم ناراحت است که دارد  از  کند، آخه 

ید، تا همسر و همکار  های شیطنت شیطانها از خصومت خواهم بگویم وجود خصومت کند؛ آخرش این را می می و  ها بگی 



این همراه   و  فلان  این و  و  رئیس  تا  ید،  بگی  م ها  تا  ید،  بگی  اینها  و  این خصومترئوس  ید،  بگی  اذیت ها  این  و  ین  ها  بهیی ها 

اش منتظرید  دانید، همه ها شما فرصت سلوگ را در نماز شب میهای سلوگ است، لذا از آنها استفاده کنید! خیلی وقت فرصت

ین فرصت نماز شب بخوانید، خیلی وقت  ی تحملها هم نه، بهیی ها گنجانده شده،  های سلوگ در نماز شب نیست و در همي 

 همسر می
ً
ین فرصت سلوگ استبداخلاق دارید    خواهم این را عرض کنم که اگر واقعا هاتی که برای شما بهیی

ی ، من یکی از چی 

ت آسیه خیلی رشد کرده، بعید نمبه آن فکر می   حضی
ً
ت فرعون به این رشد رسیده باشد،  کنم مثلا دانم در ارتباط با حضی

ت آسیه آنجا   خواهم بگویم از این بعد  از فرعون از این سنگ به سنگ زیر پا برای پرواز خودش سکو ساخته، مییعنی حضی

د فلان... بله حنی در مواقع وسوسه!   هم نگاه کنید، آدم همسر بد نباید داشته باشد، نباید همسر بد بگی 

رُ 
َّ
ك
َ
ذ
َ
انِ ت

َ
ط يأ

َّ
ائِفٌ مِنَ الش

َ
هُمأ ط ا مَسَّ

َ
« گاهی اوقات هست که چشم سالک دارد  این آیات قرآن هست که »إِذ

َ
ون ضُِ مأ مُبأ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
وا ف

شود؟ یک بوقی  جوری می ها یواش یواش آدم یکرود، حتما در شما راننده هست، دیدید در این جاده کقی گونه چرت می این

خواهد شیطنت کند ول  زند، او میاین بوق محکم را می  شیطان ، گاهی اوقاتلازم است، یک بوق محکم برای آدم لازم است

( اتفاقا یک 
َ
ون ضُِ مأ مُبأ

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
رُوا ف

َّ
ك
َ
ذ
َ
انِ ت

َ
ط يأ

َّ
ائِفٌ مِنَ الش

َ
هُمأ ط ا مَسَّ

َ
دفعه چشم انسان به وسوسه  شما هستید که به عنوان )إِذ

ی جر ها از باد مخالف استقبال میدانید که این خلبان می  . شود شیطان باز می ، واقعا اگر  کنند برای تیکاف، شما در همي  یان اخی 

کنم وگرنه او که بیخود کرد زد، ول  کرد؟ دارم سرالقدری نگاه میزد، ما را با یک اقتدار مواجه میاسرائیل کنسولگری ما را نم 

 این شیطنت که او کرد ما را در موقعیت اقتدار و اعمال اقتدار گذاشت.  
ً
،  زند زند یا نم الان هم همه نگران هستند که میواقعا

 نم 
ً
ی نظامی ما می قطعا  می زند این را بدانید، بااینکه مسئولي 

ً
 نم زند، ول من به شما می گویند قطعا

ً
ها زند! به این گویم قطعا

این های مافیاتی را دیده گویند پوف آف کانسپت، فیلممی تمام مراحل را رد می اید؟  کند، بعد که گونه است که مثلا طرف 

گویند پوف آف کانسپت، ها میگذارد کنار تختش، به این به جای اینکه تی  را بزند در سرش، فشنگ را میرسد بالا سر طرف  می

سونیک زده کردم! این ات میزدم پاره یعنی اینکه من نزدم ول اگر می سونیک زده ها هاییی اند که  اند، یکی دوتا در وسطش هاییی

فیلم  فیلدر  بتوانید  شما  اگر  است،  معلوم  هم  می ها  عمل  چگونه   
ً
دقیقا سونیک  هاییی  کنید که 

بازخواتی را  این  م  کند، 

سونیک   قابلیت ر ها چون هشت ماخ میهاییی
ً
ی هم ندارد و نم هگرود اصلا ین پدافندهای دفاعی  ی  شود آن را زد، چون بزرگیی

 نم چهار ماخ می 
ً
 .تواند این را بزندرود، اصلا

زنند؟ به  اند، چرا نم ها هم پیام قضیه را گرفته کنم! آنات میات کنم پاره بخواهم پاره لذا در اینجا نشان داده شد که اگر   

 خاکت را می 
ً
ی پوف آف کانسپت، یعنی اینکه زدم اولا  یک دلیل همي 

ً
! جوری میزنم، دوما ببینید وقنی که   زنم که نتواتی دفاع کنی

 پهپاد شاهد می 
ً
اهد یکی از به درد نخورترین پهپادهای موجود ایران است، یعنی حنی  فرستید، پهپاد ششما با اعلان قبلی مثلا

 پدافند نم صدایش هم در نم 
ً
د که به هشت ماخ برسد، نه چون وقنی که موشک  آید، نه اساسا تواند انقدر سری    ع سرعت بگی 

د یواش یواش سرعت میدارد سرعت می د و سرعت نهاتی گی  خواهد تازه شلیکش را  ه می شود هشت ماخ، از آنجاتی کاش می گی 

سونیک انجام دهد به چهار ماخ بیشیی نم ی هیچ کدام از هاییی ها پیام داشته  این هم برای آن  . ها را نزده استرسد، برای همي 

ی یک نکته ات میکه )حواست باشد اگر بخواهم بزنم پاره  ای سرلشکر باقری گفت که حرف بسیار درست و  کنم( برای همي 

ها،  روز طول بکشد و این   ۱۲  ۱۰رسد که  زنید یعنی دیگر به این نم هم بود، گفت اگر بخواهید بزنید در ثانیه می   دقیق و مهم

ی نکته است که نم گویم نم زنید. چگونه می بزنید فرودگاه را در ثانیه می  ی آماده است  زند؟ بخاطر همي  زند، البته همه چی 

ی است باید آماده باشند،  برای اینکه بزند، اشکال هم ندارد همه   ةࣲ« همي 
وَّ
ُ
ن ق م مِّ

ُ
عۡت

َ
ط
َ
ا ٱسۡت هُم مَّ

َ
 ل
ْ
وا
ُّ
عِد
َ
باید آماده باشند، »أ

ین دفاعی طرف مقابل را بردند زیر سوال، می  ین دفاعی و اینول تمام دکیی ها جنگ خارج از مرز است به دلیل  دانید که دکیی

 ت! کوچک بودن خودشان، کل اسرائیل اندازه زنجان هم نیس 

( گی  کردیم، یا نم گر طرف مقابل ت  ا ی ی است، یعنی ما در )احد الحسنیي  ین دفاعیعقلی کند اتفاق بهیی  دکیی
ً
اش  زند که واقعا

ی زدن، یا می ی است که فشار روی غزه کم شد با همي  های آخرالزمان، این  رویم سراغ جنگ زند که می رفته زیر سوال، برای همي 

ی است که وقنی سازمان ملل دیگر محکوم نم کنم شوچی هم ندارم! نکته ات مییعنی اگر بزتی دیگر پاره  کند، حنی  اش همي 



کنم کاری نکن و... بخاطر اش بلند شدند، مکرون رفته اینجا این رفته آنجا، خواهش میکند، همهروی کاغذ هم محروم نم 

ها را که ما را در این معرض گذاشت.  شهید تهراتی مقدم و این فهمند، بله دقیقا خدا خی  بدهد امثال  ها میاینکه بدانند، این 

ای کند، تاسیسات را بخواهد بزند، هر کاری بخواهد بکند، چنانچه وضعیت  ببینید هر کاری بکند، قصد خرابکاری هسته

 این  شود! این نکته بسیار مهم است، استفاده من از این  مقابله به مثل باشد خودش از این به بعد بدبخت می 
ً
بحث عملا

کند )این حرف مهمیست( این فرصت را باید قدر  های شیطان فرصت ایجاد می ها و شیطنت بود، نکته این است که شیطنت 

باید قدر دانست و آندانست، خصومت  به شما رشد  ها را  پله کرد، همسرتان را تحمل کنید، تحمل کردن همسرتان  ها را 

 شود. اموفقی دارید باعث رشد شما می دهد! اگر پدر و مادر یا برادر نمی


